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تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه‌های کم درآمد از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های 

 همه کشور‌های جهان در این زمینه 
ً
پیش روی اغلب کشور‌های جهان بوده و تقریبا

با معضلات جدی مواجه هستند. در ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 

طرح‌های مختلف برای حمایت از این اقشـــار تدوین و اجرایی شده و نتایج آن نیز 

متفاوت بوده است. این سیاست‌ها با انتقاداتی نیز روبه‌رو بوده است. برای ارزیابی 

نتایج این طرح‌ها گرچه به داده‌های مستند از وضعیت مالکیت و تغییرات آن در طول 

زمان نیاز اســـت، اما عمده اطلاعات و داده‌های موجود در این زمینه در داده‌های 

هزینه - درآمد سالانه خانوار محدود می‌شود. بررسی داده‌های هزینه - درآمد خانوار 

طی دوره 16 ساله 1386 تا 1402 که چندین طرح ازجمله مسکن مهر، اقدام ملی 

مسکن، نهضت ملی مسکن و طرح‌های حمایتی دو نهاد حمایت‌گر یعنی کمیته 

امداد و بهزیســـتی انجام شده، نشان می‌دهد طی این مدت وضعیت مالکیت سه 

دهک کم درآمد مناطق شهری کشور بهبود نسبی داشته است. براساس این آمار‌ها، 

طی این دوره 16 ساله درحالی نرخ مالکیت مسکن کل خانوار‌های شهری کشور از 

حدود 65 درصد به 69 درصد رسیده، اما در همین مدت نرخ مالکیت دهک یک 

از حدود 49 به 71 درصد، در دهک دوم از 56 به حدود 66 درصد و در دهک سوم 

از 54 به حدود 65 درصد رسیده است. 

   کارنامۀ ‌۱۶ساله خانه‌دار شدن کم‌درآمدها
یکی از چالش‌های قدیمی در حوزه مســـکن کشور، فقدان داده‌های قابل استناد و 

معتبر از وضعیت مالکیت مسکن است. در گزارش حاضر، برای سنجش وضعیت 

مالکیت مسکن دهک‌های مختلف از داده‌های هزینه–درآمد مرکز آمار ایران استفاده 

شـــده است. این داده‌ها گرچه دقت داده‌های رسمی مالکیت مسکن را ندارند، اما 

وضعیت کلی را طی دوره ‌۱۶ساله ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهند. براساس این داده‌ها، 

در سال ۱۳۸۶ یعنی قبل از شروع پروژه بزرگ مسکن مهر، نرخ مالکیت مسکن در 

دهک‌های یک، دو و سه مناطق شهری کشور به ترتیب ۴۹.۴ درصد، ۵۶ درصد و 

۵۴.۵ درصد بوده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ نرخ مالکیت مسکن دهک‌های یک، 

دو و ســـه به ترتیب به ۷۰.۶ درصد، ۶۵.۹ درصد و ۶۴.۹ درصد رسیده است. این 

داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ‌۱۶ساله مذکور، در حالی‌که نرخ مالکیت دهک یک 

از ۴۹.۴ به ۷۰.۶ درصد، در دهک دوم از ۵۶ به حدود ۶۶ درصد و در دهک سوم 

از ۵۴.۵ به حدود ۶۵ درصد رســـیده، اما در همین مدت نرخ مالکیت مسکن کل 

مناطق شهری از ۶۵.۳ درصد به ۶۸.۹ درصد رسیده است. براساس این داده‌ها، طی 

دوره ‌۱۶ساله، نرخ خانه‌دار شدن خانوارهای سه دهک پایین بهتر از کل خانوارهای 

شهری کشور بوده است.

بر این اساس، با همه انتقاداتی که به سیاست خانه‌دار کردن کم‌درآمدها وارد است، 

باید توجه داشت که طی ۱۶ سال اخیر، سه دهک پایین به واسطه سیاست‌های ساخت 

مسکن دولتی و به‌ویژه سیاست‌های فقرزدایی نهادهای دولتی و عمومی، از جمله 

حمایت نهادهایی همچون کمیته امداد و بهزیستی در ساخت و تأمین مالی مسکن، 

توانسته‌اند نرخ مالکیت خود را در بخش مسکن افزایش دهند و بخش قابل‌توجهی از 

این افراد از زیر فشار هزینه‌های کمرشکن اجاره مسکن خارج شوند.

   لزوم تنوع‌بخشی 
به مدل‌های تأمین مسکن کم‌درآمدها

در ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون طرح‌های مختلفی برای حمایت از مسکن 

کم‌درآمدها و حتی دهک‌های با درآمد متوســـط اجرا شـــده است. اما به‌رغم این 

حمایت‌ها، انتقادهای زیادی هم به سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن کم‌درآمدها 

وجود دارد. از جمله این انتقادها، خلاصه شدن حمایت‌ها در بخش عرضه زمین و 

مسکن و عدم تنوع‌بخشی به مدل‌های تأمین مسکن ملکی و استیجاری بوده است. 

بررســـی‌ها نشان می‌دهد طرح‌های دولتی در بخش مسکن حمایتی در ایران دچار 

چندین مشکل بوده است.

اول اینکه در ایران به یکی از مهم‌ترین مدل‌های تأمین مسکن کم‌درآمدها، یعنی مسکن 

استیجاری، توجه کمتری شده است. این مدل گرچه در حال حاضر در دنیا نیز کمتر 

مورد توجه است، اما در ایران از ابتدا به آن توجهی نشده است. چالش بعدی تأمین 

مسکن کم‌درآمدها در ایران، عدم اصابت حمایت‌های دولت به گروه‌های هدف بوده 

است. به عبارتی، دولت‌ها در ایران یارانه‌های طرف عرضه، از زمین گرفته تا هزینه‌های 

ساخت و عوارض عمومی را به کسانی می‌دهند که در ردیف دهک‌های کم‌درآمد 

نبوده‌اند. چالش بعدی، تأخیر بسیار زیاد پروژه‌های مسکن دولت‌ساز است که موجب 

می‌شود گروه‌های هدف به‌واسطه طولانی شدن دوره اجرای پروژه و اصابت تورم، قید 

پروژه را زده و آن را به بهای اندکی به دلالان بفروشند.

بر این اســـاس، تنوع‌بخشی به مدل‌های تأمین مسکن کم‌درآمدها شامل طیفی از 

سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی و مدل‌های مختلف مسکن اجاره‌ای )در قالب 

اجاره به شـــرط تملیک، مسکن استیجاری، تعاونی مسکن مستأجران(، پرداخت 

کمک‌هزینه یا وام‌های ارزان‌قیمت اجاره‌نشینی، ارائه تسهیلات به سازندگان برای 

ســـاخت مجتمع‌های مسکونی استیجاری ارزان‌قیمت، ادغام تأمین مالی مسکن 

در نظام مالی کشور برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت گروه‌های کم‌درآمد و استفاده از 

صندوق‌های محلی برای تأمین مالی این موارد، ضروری است.

   آخرین کارنامۀ نهضت ملی مسکن 
آمارهای متفاوتی از وضعیت ساخت‌وســـاز و اتمام کار پروژه نهضت ملی مسکن 

منتشر می‌شـــود. براین اساس، آنچه در دولت سیزدهم از کارنامه ساخت مسکن 

منتشر می‌شد، بسیار متفاوت از آن چیزی است که در دولت فعلی منتشر می‌شود. 

بررسی آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نشان می‌دهد یکی 

از دلایل این تفاوت آماری، مربوط به تفسیر و برداشتی است که از پروژه‌های مختلف 

ساخت مسکن وجود دارد. به عبارتی، ساخت مسکن در کشور درحال حاضر به 6 

شـــکل مختلف در حال انجام است. این شش مورد شامل 1- پروژه‌های نهضت 

ملی مسکن، 2- پروژه‌های خودمالک شهری، 3- پروژه‌های خودمالک روستایی، 

4- پروژه‌های بافت فرسوده، 5- پروژه‌های مشارکتی و 6- ساخت‌و‌ساز غیردولتی 

)انبوه‌سازی یا تک‌پروژه‌ها( می‌شود. آمارهای رسمی از عملکرد تسهیلات پرداختی 

در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که 

تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۷۸۶ واحد مسکن به شبکه بانکی معرفی شده که 

شـــامل 884 هزار پروژه نهضت ملی مسکن، 398 هزار پروژه خودمالک شهری، 

509 هزار خودمالک روستایی، 22.5 هزار خودمالک بافت فرسوده و 16.5 هزار 

پروژه مشارکتی است.  براساس آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی از عملکرد 

پروژه‌های حمایتی بر اراضی اجاره ۹۹ ساله، تا پایان تیر ۱۴۰۴ مجموع متقاضیان 

مؤثر تجمیعی این طرح‌ها به ۸۵۷ هزار و ۹۹۴ نفر رسیده که از این تعداد، ۴۷ هزار 

و ۱۶۶ نفر )معادل 5.50 درصد( مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم است. بر 

اساس این گزارش، تعداد متقاضیان تخصیص پروژه تا تاریخ یادشده ۸۰۵ هزار و 

۳۷۲ نفر ثبت شده که ۶۲ هزار و ۹ نفر )معادل 7.70 درصد( در دوره فعلی دولت 

ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین، تعداد واحدهای دارای قرارداد مشارکت مدنی ۴۷۲ هزار و 

۲۳۰ واحد بوده که ۱۰۹ هزار و ۲۹۰ واحد )23.14 درصد( آن در دولت چهاردهم به 

امضا رسیده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی ۶۷۱ 

هزار و ۸۶۰ واحد است که سهم دولت چهاردهم از این رقم ۱۸۰ هزار و ۳۲۸ واحد 

)26.84 درصد( بوده است. در بخش آغاز عملیات اجرایی، از مجموع ۶۳۰ هزار و 

۹ واحد ثبت‌شده، ۹۱ هزار و ۸۲۶ واحد )14.58 درصد( مربوط به این دوره است.

در حوزه اجرای عملیات، تعداد واحدهای به مرحله فونداســـیون رسیده ۴۸۲ هزار 

و ۸۵۶ واحد اســـت که ۹۸ هزار و ۴۶ واحد )20.31 درصد( در دولت چهاردهم 

اجرا شده است. همچنین، تعداد واحدهای دارای اسکلت و سقف ۳۰۰ هزار و ۲۹۴ 

واحد بوده که سهم دوره فعلی ۱۰۸ هزار و ۳۶۲ واحد )36.09 درصد( است.

در بخش سفت‌کاری، ۱۲۸ هزار و ۵۳۰ واحد به این مرحله رسیده‌اند که ۵۱ هزار و 

۱۳۷ واحد )39.79 درصد( آن در دولت چهاردهم انجام شده است. آمار واحدهای 

دارای نـــازک‌کاری نیز ۷۰ هزار و ۸۱۵ واحد ثبت شـــده که ۳۲ هزار و ۶۶۷ واحد 

)46.13 درصد( در این دوره تکمیل شده است. درنهایت، تعداد واحدهای اتمام 

کارهای پایانی ۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد گزارش شده که از این میزان، ۱۸ هزار و ۸۹۲ 

واحد )معادل 46.99 درصد( در دولت چهاردهم تکمیل شده است.

   5 شیوۀ مداخله دولت‌ها در مسکن کم‌درآمد‌ها 

سیاســـت‌های موجود مسکن گروه‌های کم‌درآمد در جهان را می‌توان در پنج دسته 

بررسی کرد. برخی از این سیاست‌ها محصول نقد تجارب گذشته و گروهی دیگر 

در اثر تغییر در نگرش‌های گذشته ابداع شده‌اند. آنچه مهم است دانستن این نکته 

است که سیاست‌های زیر هرکدام در زمان خاص و مکانی معین توانایی حل مشکل 

مسکن و بهبود اوضاع را داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان 

»رویکرد‌های جهانی سیاســـتگذاری در حوزه تأمین مسکن با تأکید بر گروه‌های 

کم‌درآمد« این سیاســـت‌ها را شـــامل 1- سیاست ساخت مسکن، 2- سیاست 

تأمین مالی مسکن، 3- سیاست زمین و خدمات، 4- سیاست‌های منتج از راهبرد 

توانمند‌سازی و 5- سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت بیان می‌کند. 

بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد در طرح‌های حمایتی مسکن دولت‌ها باید به 

چند پیش شرط توجه داشت. 

1- سیاست‌های ساخت مسکن برای کم‌درآمد‌ها در سطح جهان با مسکن اجتماعی 

و تهیه سرپناه برای گروه‌های کم‌درآمد همراه است که در هر دو از طریق تولید مسکن 

توسط دولت انجام می‌شود. در این روش سیاست‌های دولت حول موضوع عرضه 

متمرکز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به مرور، پیدایش مشکلات دیگری ازجمله 

مشکلات اجتماعی این نوع مسکن‌ها در موارد ناموفق و نیز عدم تمایل ساکنان به ارتقای 

محل زندگی در موارد موفق آن، دولت‌ها را از سیاست تأمین مسکن به سیاست‌های 

دیگری متمایل کرده است. 

2- تجارب جهانی نشان می‌دهد در موضوع مسکن کم‌درآمد‌ها، دولت باید نقش 

برنامه‌ریز، مشوق، هدایتگر و ناظر بر اجرای درست برنامه را داشته باشد. پرداخت 

یارانه‌ها و تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای بخش مسکن اقدامی پذیرفته شده 

 به ساخت مسکن بپردازد. 
ً
در بررسی تجارب جهانی است و دولت نباید مستقیما

3- در سیاست‌های حمایتی بخش مسکن برای جلوگیری از انحراف منابع، ضروری 

است پرداخت یارانه‌ها هدفمند و مؤثر باشد، جامعه هدف در هر برنامه تأمین مسکن 

 مشـــخص، تعریف شده و براساس آمار دقیق و بانک اطلاعاتی جامع 
ً
باید کاملا

وضعیت درآمدی افراد و براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی تفکیک شده باشد. 

4- نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه با یک راهبرد برنامه‌ریزی کرد و ارائه بسته 

جامع سیاستی و عملیاتی متفاوت برای هر گروه درآمدی و اقتصادی، ضروری )فاصله 

طبقاتی ایجاد شده حتی در دهک‌های جامعه نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد کرده که 

در برنامه‌ریزی‌ها باید مدنظر قرار گیرد( است. 

5- بررسی دوره‌های مختلف سیاست‌های مسکن نشان می‌دهد که حتی با اتخاذ 

سیاست‌هایی در جهت ارائه زمین رایگان تسهیلات یارانه‌ای باز هم حدود ۲۰ تا 30 

درصد از افراد جامعه هستند که توان و استطاعت بهره‌مندی از شرایط اعلامی را نخواهند 

داشت. در این شرایط توانمندسازی اقتصادی و مدل‌های مختلف مسکن اجاره‌ای 

)در قالب اجاره به شرط تملیک، مسکن استیجاری، تعاونی مسکن مستأجران( و 

راه‌حل‌های منوط به پرداخت‌ها در جهت کمک به اجاره‌نشینی خواهد شد. این مسئله 

به افزایش قدرت انتخاب خانوار‌ها نیز کمک خواهد کرد. ارائه تسهیلات به سازندگان 

برای ساخت مجتمع‌های مسکونی استیجاری ارزان‌قیمت، ادغام تأمین مالی مسکن 

در نظام مالی کشور به نحوی که صرفه اقتصادی پرداخت وام مسکن بیشتر از دیگر 

فعالیت‌ها شود نیز می‌تواند به تأمین مسکن ارزان‌قیمت گروه‌های کم‌درآمد کمک کند. 

6- تأسیس صندوق‌ها با اعتبار چرخشی برای تأمین وام‌های انعطاف‌پذیر و کم‌بهره 

با سرمایه اولیه دولت و مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، ‌NGOها، گروه‌های 

پس‌اندازی و در پیوند با سازمان‌های متنوع محلی و برگشت‌های مالی حاصل‌شده 

از مالیات‌های بخش مسکن از دیگر موارد پیشنهادی است. 

7- توسعه حمل‌و‌نقل عمومی سریع و ارزان‌قیمت یعنی حمل‌و‌نقل بر پایه مترو و قطار 

از کلانشهر‌ها به سمت حومه‌ها و مراکز دورتر از کلانشهر‌ها نیز می‌تواند مکمل تأمین 

مسکن ارزان‌قیمت برای کم‌درآمد‌ها باشد. 

یکشـــنبه ۲۶ مردادماه، شـــورای رقابت تصمیمی گرفت که می‌تواند مسیر 

قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی را تغییر دهد. این بار قیمت‌ها قرار اســـت 

براساس میانگین نرخ ارز حواله‌ای در شش ماه گذشته و میزان رقابت‌پذیری 

خودرو‌های داخلی با ســـه مدل خارجی هم‌رده تعیین شود. وزارت صنعت، 

معدن و تجارت موظف شـــد خودرو‌های رقیـــب خارجی را معرفی کند و 

سازمان حمایت مسئول نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و گزارش‌دهی دوره‌ای 

شـــد. نکته مهم دیگر اینکه عرضه‌کنندگان خودرو اجازه پیش‌فروش بدون 

قیمت‌گذاری ندارند و باید عرضه‌شـــان را منطبق با برنامه تولید انجام دهند. 

این مصوبه، گامی به سوی شفافیت بیشتر در بازار پرچالش خودروست، اما 

هنوز سؤال‌های زیادی درباره اجرای آن و واکنش بازار باقی است. امیرحسن 

کاکایی، کارشـــناس صنعت خودرو معتقد است این فرمول جدید می‌تواند 

زیان انباشته خودروســـازان را کاهش دهد و روند قیمت‌گذاری را شفاف‌تر 

کند، هرچند چالش‌های قدیمی مانند اختلاف‌نظر دولت و خودروســـازان و 

دخالت نهاد‌های مختلف همچنان پابرجاست. 

   فرمول جدید قیمت‌گـــذاری خودرو چگونه کار 

می‌کند؟ 
امیرحســـن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشـــناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با 

»فرهیختگان« در توضیح فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: »در 

روز‌های اخیر، موضوع تعیین قیمت خودرو‌های داخلی و به‌ویژه ایران‌خودرو بار دیگر 

به صدر اخبار بازگشته است. مدیران خودروسازان اعلام می‌کنند قیمت‌های مصوب 

بر اساس خواست هیئت‌مدیره یا کشش بازار نیست، بلکه با استناد به هزینه‌های ثبت 

شده و تأیید شده توسط سازمان‌های حسابرسی رسمی و مورد تأیید سازمان حمایت 

مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. اما این موضوع از سوی سازمان حمایت به‌طور کامل 

پذیرفته نشده و برخی هزینه‌ها مورد قبول این سازمان قرار نمی‌گیرد. یکی از نکات 

کلیدی این روند، پیچیدگی و تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید است. در گذشته، 

مرجع رسمی و شفاف برای تعیین قیمت‌ها وجود نداشت و همین موضوع باعث 

ســـردرگمی و رقابت غیرشفاف در بازار می‌شد. با تصویب مصوبه‌ای، مرجعیت 

قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان سپرده شد. اما این سازمان نیز در 

عمل، تأخیر‌های طولانی‌مدت تا ۱۸ ماه در اعلام قیمت‌های جدید داشته و تغییرات 

ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی را اعمال کرده است.« 

   اختلاف‌نظر دولت و خودروسازان
 بر سر قیمت خودرو

 
ً
وی افزود: »نمونه بارز این مسئله، اختلاف نظر میان دولت و خودروسازان است. مثلا

دو ماه پیش دولت کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرد درحالی‌که ایران‌خودرو 

مدعی بود کاهش ۲۵ درصدی اعلام شده، بدون مبنای محاسباتی دقیق است. سازمان 

حمایت نیز از خودروسازان خواسته تا بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده مدارک 

و مستندات هزینه‌ها را ارائه دهند. در صورت اثبات گران‌فروشی، جریمه‌های سنگین 

در انتظار خواهد بود؛ اما این نوع نظارت بیشتر از جنس نظارت پسینی است و باعث 

ایجاد مشکلاتی برای صنعت خودرو شده است.« 

   رویکرد شورای رقابت اصلاح شده
 اما چالش‌ها پابرجاست

او تکمیل کرد: »شـــورای رقابت نیز به اشتباهات خود پی برده و رویکرد خود را 

اصلاح کرده است، اما چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. ستاد تنظیم بازار 

به عنوان نهاد دیگری با قوانین و اختیارات گسترده، بدون ارتباط مستقیم با شورای 

رقابت، می‌تواند به صورت دلخواه در قیمت‌ها دخالت کند. تجربه‌های گذشته 

نشان می‌دهد حتی دخالت مستقیم ریاست‌جمهوری نیز بر روند قیمت‌گذاری 

خودرو تأثیرگذار بوده اســـت. درنهایت، با وجود اصلاحات صورت‌گرفته در 

شـــورای رقابت، آینده قیمت‌گذاری خودرو در ایران همچنان مبهم است و باید 

منتظر بود تا ســـتاد تنظیم بازار و دیگر نهاد‌های دخیل، تصمیم‌های شفاف‌تر و 

منطقی‌تری اتخاذ کنند.« 

   فرمولی برای جلوگیری از تولید زیان انباشـــتۀ 

خودروسازان داخلی 
کاکایی تصریح کرد: »فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو چیز تازه‌ای نیست؛ اما برای 

 اعلام شده افزایش 
ً
فهم بهتر اجازه دهید با یک مثال ســـاده آن را توضیح دهم. اخیرا

قیمت خودرو بر اساس مدارک و فرمول سازمان حمایت ۲۵ درصد است، اما نهاد 

 ۱۰ درصد از ۲۵ درصد 
ً
بالادستی خواسته ۱۰ درصد از این میزان کم شود. یعنی عملا

کم شده که نتیجه‌اش کاهش ۴۰ درصدی زیان برای خودروساز است. با این اجازه 

افزایش ۲۵ درصدی، شرکت‌های خودروساز می‌توانند زیان‌های انباشته‌شده را کم 

کنند، به‌تدریج به سوددهی برسند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای بهبود کیفیت و 

توسعه انجام دهند. این موضوع همچنین به بازار اجازه می‌دهد تکلیف قیمت‌ها را 

بهتر بداند و روند شفاف‌تری پیش بگیرد.« 

   فرصت‌سوزی برای دلالان به نفع تولیدکننده 

این کارشناس حوزه خودرو همچنین گفت: »از طرف دیگر، قیمت‌گذاری نادرست 

و احساسی که بر مبنای سیاست‌های لحظه‌ای و نه تحلیل‌های دقیق اقتصادی انجام 

می‌شود، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یکی از بزرگ‌ترین این مشکلات، داغ 

شدن بازار دلالی و افزایش حاشیه سود در بازار آزاد است. برای مثال، خودرویی 

مانند پارس که کارخانه آن را حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشد، در بازار آزاد تا 

۶۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ این یعنی حاشیه قیمتی بسیار بالا و فرصت 

طلایی برای دلالان. این وضعیت به ضرر مصرف‌کننده واقعی است و از طرفی، 

دلال‌ها بدون پرداخت مالیات و با فعالیت در بازار سیاه و خاکستری، به اقتصاد 

زیرزمینی دامن می‌زنند. چنین وضعیتی اگر مدیریت نشود، نه‌تنها به صنعت خودرو 

آسیب می‌زند، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. درنهایت، 

خودروسازان پیش از رسیدن به سود، نیازمند هزینه‌کرد برای توسعه، بهبود کیفیت 

محصولات و کاهش مصرف سوخت هستند که می‌تواند به نفع مردم و اقتصاد 

کشور باشد. مدیریت صحیح قیمت‌ها و شفافیت در بازار، کلید حل این معضل 

پیچیده است.« 

   حالا نوبت کیفیت است 

کاکایی در ادامه گفت: »در این شرایط جدید، خودروسازان می‌توانند بیش از پیش 

به وضعیت واقعی و اصلی خود بپردازند و دولت نیز با قدرت بیشتری روی کیفیت 

محصولات نظارت کند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تغییرات ملموسی در 

بازار دیده نشود، اما این حرکت درست و حساب‌شده، منافع زیادی برای کل ملت 

ایران به همراه خواهد داشت. تولید همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تأثیرات 

مثبت این تغییرات ظرف سه ماه تا یک سال آینده به‌وضوح دیده شود. نکته مهم 

این است که ایران‌خودرو و ســـایر خودروسازان که پیش‌تر با محدودیت‌های 

سنگین و قیمت‌گذاری دستوری مواجه بودند، اکنون می‌توانند با شرایط منطقی‌تر 

به فعالیت ادامه دهند.« 

   خطر تعطیلی پیش روی خودروسازان 

وی افـــزود: »یادآوری می‌کنیم که اگر این چالش‌ها و فشـــار‌های غیرمنطقی بر 

خودروسازان ادامه یابد، امکان دارد برخی از خطوط تولید متوقف شوند، زیرا این 

شـــرکت‌ها توان مالی لازم برای ادامه تولید را نخواهند داشت. با اجرای این مدل 

قیمت‌گذاری و مدیریت صحیح، خودروسازان از این پس زیان‌ده نخواهند بود؛ البته 

این به معنی جبران کامل زیان‌های انباشته فعلی نیست، زیرا قوانین اجازه نمی‌دهد 

زیان‌های گذشته به حساب سود و زیان فعلی منتقل شود. اما روند تدریجی رشد 

و بهبود عملکرد به مرور زمان ادامه خواهد یافت. درمجموع، این تغییرات می‌تواند 

مسیر صنعت خودرو را به سمت پایداری و توسعه هدایت کند و درنهایت، کیفیت 

و تنوع محصولات به نفع مصرف‌کنندگان افزایش یابد.« 

   پارادوکس قوانین و مقررات صنعت خودرو در ایران 
این اســـتاد دانشگاه در پایان یادآور شد: »وضعیت قوانین و مقررات صنعت خودرو 

ایران بسیار پیچیده و متناقض است. شورای رقابت در حال اصلاح روش‌های خود 

است، اما وجود نهاد‌های نظارتی متعدد با اختیارات متداخل، تصمیم‌گیری را دشوار 

کرده است. حق وتوی رئیس‌جمهور و فشار‌های قانونی از سوی وزارت کار و سازمان 

تأمین اجتماعی، فضای نااطمینانی را برای فعالان صنعت ایجاد کرده است. تلاش‌های 

سال‌های گذشته برای بهبود قیمت‌گذاری خودرو با موانع و تغییرات ناگهانی مواجه 

بوده و مشکلات اساسی همچنان باقی است. سیستم قیمت‌گذاری پیش از تحریم‌ها 

کارآمد بود، اما پس از آن با تأخیر و نوسانات شدید مواجه شده است. علاوه بر این، 

مشـــکلاتی مانند نوسانات نرخ ارز و کمبود منابع انرژی فشار مضاعفی بر صنعت 

خودرو وارد کرده‌اند. برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری فعلی کارآمد 

نیست و اگر اصولی اجرا شود، می‌تواند مفید باشد؛ اما چالش‌ها و بحث‌ها در این 

زمینه همچنان ادامه دارد.« 

افزایش ۲۱ درصدی خانه‌دار شدن دهک‌های پایین در ۱۶ سال

کارنامۀ مسکن مهر و اجتماعی در دست راست

دربارۀ مصوبۀ جدید شورای رقابت چه می‌دانیم؟ 

بازگشت دلال‎های سایه به بازار خودرو؟
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